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این داستان: 





از  را شنیده‌اید، همان ‌که روزی  بزرگ  حتماً قضیه‌ی آن شهاب‌سنگ 

مامانش قهر کرد و راه ‌افتاد دور کهکشان تا برای خودش خانه‌ا‌ی جدید 

دست‌و‌پا کند، اما گیر دزدهــای شهاب‌سنگ‌ افتاد و آخرسر کارش به 

تیمارستان کشید. حتماً داستان آن قطره‌‌ی باران را شنیده‌اید، همان ‌که 

روزی از یک تکه ابر پف‌پفیِ به‌دردنخور با شوروشوق 

جدا شد و به عشقِ افتادن توی اقیانوس، 

یک کیلومتر تمام توی آسمان شیرجه زد، 

اما وقتی به زمین رسید افتاد توی فاضلاب 

شهر. حتماً داستان آن گاو پرنده را شنیده‌اید، 

همان‌ که می‌توانست به شش زبان صحبت 

کند و ردیــف‌هــای موسیقی را از بر بــود و 



می‌توانست به کرگدن‌ها درباره‌ی مسائل خانوادگی‌شان مشاوره 

بدهد، اما اشتباهی توی کارخانه‌ی سوسیس‌سازی فرود آمد... بله، 

حتماً این‌ها را شنیده‌اید، اما بعید می‌دانم از شهر نیوپوچ و 

آدم‌های اعصاب‌خردکنش چیزی شنیده باشید. بعید می‌دانم 

که اصلاً کسی چیزی شنیده باشد. آخر، تازه همین چند 

نیمه‌ی  دنبال  تا کاشف که  چند  پیش  وقــت 

گم‌شده‌ی قاره‌ی اروپا بودند، تصادفاً 

به این شهر رسیدند و بعد که رفتند چند نفر را 

بیاورند تا از نزدیک با چشم خودشان این شهر 

جنگل‌های  توی  ببینند،  را  تازه‌کشف‌شده 

اطــراف گم شدند. یک سال بعد، یکی از 

آن‌ها که از آن جنگل مخوف جان سالم به در 

برده بود )اگر آن چهار تا سُم را که درآورده 

بود در نظر نگیریم، درمجموع حالش بدک 

نبود(، تــوی یک روزنــامــه‌ی محلی از شهر 

نیوپوچ اسم برد، ولی کسی حرف‌هایش را باور نکرد.



اما من یک روز، توی صف توالت عمومیِ یک 

پــارک با کسی آشنا شدم که ادعــا می‌کرد این 

شهر را دیــده و حتی مدتی آن‌جــا زندگی کرده 

است. این چیزهایی هم که توی این داستان‌ها 

از  ولی  ندیده‌ام،  با چشم خــودم  می‌خوانید، من 

همان ظاهراً آدم که ظاهراً جهانگرد بود شنیده‌ام که، راست 

یا دروغ، می‌گفت یک روز که توی بیابان دنبال توالت صحرایی می‌گشته، 

به این شهر رسیده و بعدش هم آن‌قدر از توالت‌های این شهر خوشش 

می‌آید که تصمیم می‌گیرد مدتی آن‌جا ساکن شود. من 

هر روز، دم یک توالت عمومی با او قرار می‌گذاشتم تا 

قصه‌های شهر نیوپوچ را برایم تعریف کند. می‌پرسید 

چرا دم توالت عمومی؟ برای ‌این‌که طرف دل‌وروده‌ی 

شُل  شکمش  مــدام  و  نداشت  درست‌وحسابی‌ای 

این‌همه سال  بود. هیچ نفهمیدم چطور می‌شود یک جهانگرد 

اسهال داشته باشد و هنوز زنده باشد. به‌هرحال، اگر این داستان‌ها کمی 

بوی گند می‌دهند، شما به بزرگی خودتان ببخشید. بالأخره دم توالت 

عمومی نوشته شده‌اند دیگر، کاری‌اش نمی‌شود کرد. پس همه با هم 

دماغ‌هایتان را بگیرید تا برویم سراغ دردسرهای ژی‌ژی در نیوپوچ.
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فصل اول:



همین اول داستان بهتر است با یکی از مهم‌ترین آدم‌های شهر 

تودل‌برویی  دختربچه‌ی  منظورم  شوید.  آشنا  نیوپوچ 

ژیلوی ‌یکه‌بزن که  به  اســت، معروف  ژی‌ژی  نام  به 

اما  ژیلوفشنگ،  می‌گفتند  بهش  کــوچــه  ــوی  ت

می‌کردند:  صــدایــش  ــاده  س خیلی  خانه  ــوی  ت

ژی‌ژی‌پی‌ژی‌نی‌‌لی‌چی‌می‌‌گی. هرچند بیشتر مردم 

اصلاً صدایش نمی‌کردند، فقط آن‌قدر بهش زل 

 » می‌زدند تا سرش را بلند کند و بگوید: »

نمی‌شود  اصــاً  بود که  دختربچه‌‌ای  ژی‌ژی 

فقط  باید  ــود.  ب دختربچه‌ای  چــه‌جــور  گفت 

می‌نشستی و تماشایش می‌کردی و بعد می‌گفتی: 

»چه دختربچه‌ای!« 

چشم‌هایش مثل ته دیگچه‌ای که یک‌عمر خوش‌مزه‌ترین 

سیاه  باشند،  پخته  تویش  را  دنیا  غــذاهــای 

بود. موهایش را دو دور و نصفی 
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پشت کله‌اش می‌پیچاند و با اولین چیزی که دم دستش بود، می‌بست. 

فرقی نداشت بند کفش باشد یا سیم برق یا چسب پهن یا رشته‌هایی از 

مرواریدهای رنگین‌کمانیِ ته اقیانوس منجمد فضایی. و راه که می‌رفت، 

خاطر، همه  به همین  پاهایش.  با  نه  می‌رفت،  راه  مهربانش  قلب  با 

عاشقش بودند، حتی آن‌هایی که عاشقش نبودند. تازگی‌ها هم که ژی‌ژی 

صاحب تنها کتابی شده بود که خودش صاحبش شده بود و همین کلی 

داستان درست کرده بود، ازجمله همین داستان و آن‌یکی داستان. 

و اگر اهل داستان‌خواندن باشید، می‌دانید که هر 

دوی این ‌داستان‌ها فعلاً نایاب شده‌اند.
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فصل دوم: 



راستش، گرفتاری ژی‌ژی یک روز معمولی در یک فصل 

معمولی سال شــروع شد. فقط چند دقیقه طول 

کشید، اما بعدش دیگر هیچ‌چیزی معمولی نشد 

که نشد که نشد و نیست. داستان از این ‌قرار بود 

که )... اِ... الآن یک سنجاب سیاه مثل یک موشکِ 

ژی‌ژی  بگذریم(  شــد...  رد  این‌جا  از  زمین‌به‌زمین 

داشت بدوبدو از مدرسه برمی‌گشت خانه که سر راه، کنار یک 

درخت نارون به نام قادر بیژنی، دید یک کتاب سفید افتاده، به چه کتابی! 

و به چه سفیدی! اصلاً من یک چیزی می‌گویم، شما یک چیزی می‌شنوید 

و او هم یک چیزی می‌بیند. کتابی با جلدی سفید که وقتی می‌گرفتی توی 

دستت و سبک‌سنگینش می‌کردی، یکهو بی‌هوا می‌گفتی: »به این می‌گن 

کتاب!« آن‌قــدر سفید بود که ژی‌ژی با خــودش گفت شاید یک لامپ 

مهتابی افتاده باشد زیر پای یک خرس گریزلی و تبدیل به این کتاب شده 

باشد. وقتی ژی‌ژی لای کتاب را باز کرد، فهمید با ‌این‌که هیچ جمله‌ای توی 

صفحه‌های سفید کتاب به چشم نمی‌خورد، معلوم است کتاب کلی حرف 

برای گفتن دارد. اصلاً واضح بود که کتابِ زبان‌درازی است. 

فقط جادو شده بود و فعلاً نمی‌‌شد کلمه‌هایش را 

خواند. بله، یک همچو کتابی بود.
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ژی‌ژی تازه داشت این کتاب عجیب را ورق می‌زد که یکی از پشت سر 

گفت: »همین رو می‌خواستی؟ حالا خوب شد؟«

ژی‌ژی تا برگشت، لالان‌خانم را دید که کله‌ی بزرگ و چروکیده‌اش را 

گرفته بود رو به ژی‌ژی و داشت دادوبیداد می‌کرد. ژی‌ژی گفت: »آخه 

چیزی نشده که لالان‌خانم! فقط یه کتاب سفید...«

لالان‌خانم داد زد: »واه‌واه! چه دختر پررویی! می‌گه چیزی نشده! پس 

دیگه چی می‌خواستی بشه؟ امروز این کتاب سفید رو پیدا کردی، خدا 

می‌دونه فردا چی پیدا می‌کنی!«

و  زوزه‌کشان  و  تلق‌و‌تلوق‌کنان  و  تلوتلوخوران  باری  قطاری  مثل  و 

دودکنان دور شد. تلق‌و‌تلوقش مال استخوان‌هایش بود، 

زوزه‌هــایــش هم مال گلویش، اما دیگر این را که 

چطور آن‌همه دود از کله‌اش بلند شده 

بود، از من نپرسید.
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ژی‌ژی کتاب را زد زیر بغلش و بدوبدو رفت به‌سمت خانه. اما همین 

کارش بزرگ‌ترین اشتباهی بود که از اول تاریخ دایناسورها تا آن موقع 

انجام داده بود، چون همه دیدند ژی‌ژی سفیدترین و عجیب‌ترین کتاب 

جادویی شهر نیوپوچ را پیدا کرده و بدوبدو برده ‌است خانه. از آن به 

بعد بود که دردسرهای ژی‌ژی شروع شد و دیگر هیچ‌چیز شبیه روزهای 

بی‌دردسر قبل نشد. ژی‌ژی نه یک‌دل که صد‌دل عاشق این کتاب شد 

و همراه او، همه‌ی آدم‌هــای دیگری که آن کتاب را می‌دیدند هم نه 

یک‌دل که صد‌دل عاشق این کتاب می‌شدند. فقط آن‌هایی که نه یک‌دل 

که صد‌دل عاشق چیزی شده باشند، می‌فهمند چه می‌گویم. 

هرچند من خودم نمی‌فهمم، چون هیچ‌وقت نه یک‌دل، 

نه صد‌دل عاشق چیزی نشده‌ام.
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